
پرسش ۲۷۷: وارد آوردن چند اتهام در یک نامه 

السؤال/ ٢٧٧: 
أ: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، والـصلاة عـلى سـیدنـا محـمد خـاتـم الـنبیین والـمرسـلین 

وآلھ وصحبھ أجمعین. 
مـا لـكم تـعصمون أنـفسكم وتـكذبـون وتـفترون عـلى الله فـي تفسـیراتـكم وتـكذبـون 
مفسّـري الـقرآن كـابـن كـثیر والـطبري وغـیرھـم مـن مفسّـري الـقرآن، وتـعتمدون عـلى 
الـھندي والـطبرسـي لا لأنـھم ثـقات، بـل لأنّ كـلامـھم یـطابـق كـلامـكم كـأن لا أحـد یـریـد 
إعـلاء شـریـعة محـمد عـلیھ أفـضل الـصلاة غـیركـم، نـحن نـحب الـكل لا یـھمنا زیـد أو 
عـبید فـقط یـھمنھ دیـننا وقـرآنـنا، أنـتم اتـبعتم الـتأویـل ابـتغاء الـفتنة یـومـیة یخـرج عـلیكم 
شـخص یـدعـي مـن آل الـبیت تـصدقـوه، كـیف صـدقـتم أحـمد الـحسن ھـذا قـلتم بـالـرؤیـا، 
فـاy شـاھـد عـلي رأیـت فـي الـمنام أنـھا دعـوه بـاطـلة. لـماذا تـزكّـون أنـفسكم وتفسـیراتـم 
وتـكذبـون غـیركـم، بـل تـقولـون إنـھ یفسّـر الـقرآن عـلى ھـواه حـاشـا y أن أفسّـر الـقرآن 
عـلى ھـواي، بـل أعـتمد تـفاسـیر أنـاس یـھمھم الله سـبحانـھ فـقط لا عـلي ولا عـمر مـع 
إنـي أجـلھم؛ لأنـھم خـدمـوا الـدیـن ونشـروه لـیس مـثلكم الآن، جـعلتم الـناس تـنفر مـن 
الـدیـن لـلدجـل والـكذب الـذي ابـتدعـتوه لسـرقـة أمـوال الـناس بـاسـم الخـمس. أظھـروا 
لـماذا أنـتم مـختبئون وتـریـدون الـناس أن تـصدقـكّم وأكـذب الله سـبحانـھ الـذي قـال: 
ـداً﴾ ـعاً سُجَّ ذِیـنَ مَـعَھُ أشَِـدَّاء عَـلىَ الْـكُفَّارِ رُحَـمَاء بـَیْنھَُمْ تـَرَاھُـمْ رُكَّ سُـولُ اللهَِّ وَالَّـ دٌ رَّ حَـمَّ ﴿مُّ
([404]). طـبعاً سـتحرفـون تفسـیرھـا وتـقولـون إنـھا فـي آل الـبیت وكـأنّ الله لـم یخـلق 
غـیرھـم، وھـم مـنكم بـراء فـیما تـكذبـون عـلیھم، اتـبعتم شـریـعة مـعاویـة فـي السـب 
وتـتھمونـنا أتـباع مـعاویـة ونـحن نـحب الـكل ونـحترم الـكل ولا یـھمنا سـوى الله، لـماذا لـم 
تھــتز جــبین مــولاكــم عــلى أھــل غــزّة الــمفروض إنــھ إمــام المســلمین ولــیس فــقط 
الـعراقـیین الـذي لـعنھم الله جـعلھم یـأتـون بـالـمحتل لـیحتل بـلدھـم بـحجة مـظلومـیة آل 
الـبیت الـتي أصـبحت تـجارة تـتجارون بـھا تـربـحون أمـوال الخـمس، إلـى مـتى یـبقى 
وصـیكم ومھـدیـكم مـختبئین ونـحن فـي عـصر الـفضائـیات ؟ كـیف لـي أن أصـدق مـا 

تقولون ؟ نحن یجب أن نبحث عنھ. 
الــف: بــسم الله الــرحــمان الــرحیم و الــصلاة علی سیدنــا محــمد خــاتــم النبیین و 

المرسلین و آلھ و صحبھ اجمعین. 



شـما را چـه شـده اسـت که خـودتـان را مـعصوم می دانید و در تفسیرهـایتان بـر خـدا دروغ و 
افـترا می بـندید، و مفسّـرهـای قـرآن مـانـند ابـن کثیر و طـبری و دیگران را تکذیب می کنید، 
و بـر هـندی و طـبرسی اعـتماد می نـمایید، آن هـم نـه بـه این دلیل که اینها جـزو ثـقات 
هسـتند بلکه چـون سـخنان آنـها بـا گـفتار شـما هـمخوانی دارد. گـویی فـقط شـما کسی غیر از 
شـما خـواهـان اعـلای دین محـمد که بـر او بـرتـرین درودهـا بـاد نیست! مـا هـمه را دوسـت 
می داریم و زید یا عبید بـرای مـان فـرقی نـدارد، تـنها چیزی که بـرای مـا مـهم اسـت، دین مـا 
و قـرآن مـا می بـاشـد. شـما بـرای فـتنه جـویی بـه دنـبال تـاویل رفـته اید. هـر روز شخصی که 
ادعـا می کند از اهـل بیت اسـت بـه سـراغ تـان می آید و شـما او را تـصدیق می کنید. چـطور 
این احـمد الـحسن را بـاور کرده اید؟ گفتید بـا رؤیا. خـدا بـر مـن شـاهـد اسـت که مـن خـوابی 
دیدم که این دعـوتی بـاطـل و بیهوده اسـت. چـرا خـود و تفسیرهـای تـان را پـاک و بی نـقص 
می دانید و دیگران را تکذیب می کنید؟! تـا جـایی که می گـویید او قـرآن را بـر اسـاس هـوا و 
هـوسـش تفسیر می کند. پـناه بـر خـدا می بـرم از این که بـخواهـم قـرآن را بـر اسـاس هـوا و 
هـوسـم تفسیر کنم. بلکه مـن بـر تفسیرهـای کسانی که فـقط خـدای سـبحان و نـه علی و 
عـمر را در نـظر می گـرفـتند اعـتماد کرده ام؛ هـر چـند مـن اینها را تجـلیل می کنم و مـحترم 
می شـمارم زیرا آنـها بـه دین خـدمـت کردنـد و آن را منتشـر سـاخـتند نـه مـثل شـما که الآن 
کاری کرده اید که مـردم از دین مـتنفر و گـریزان شـونـد، بـه خـاطـر دروغ و کذبی که بـرای 
دزدیدن امـوال مـردم بـه نـام خـمس، بـدعـت نـهاده اید. خـودتـان را آشکار کنید، چـرا مخفی 
شـده اید و می خـواهید مـردم شـما را تـایید کنند و خـدای سـبحان را که فـرمـوده اسـت « 
محـمد پیامـبر خـدا و کسانی که بـا او هسـتند بـر کافـران سختگیرنـد و بـا یکدیگر مهـربـان، 
آنـان را ببینی که رکوع می کنند، بـه سجـده می آیند »([405])  تکذیب نـمایند؟! الـبته شـما 
تفسیر این آیه را تحـریف و دگـرگـون می کنید و می گـویید آیه دربـاره ی آل البیت نـازل شـده 
اسـت و گـویی خـدا غیر از اینها کسی را خـلق نکرده اسـت. آنـها از آنـچه دربـاره شـان بـه دروغ 
می گــویید، از شــما بیزار و بــریء هســتند. شــما در فــحش دادن، از دین و آیین مــعاویه 



پیروی می کنید و مـا را مـتهم می کنید که مـا پیروان مـعاویه هسـتیم؛ در حـالی که مـا هـمه را 
دوسـت می داریم و بـه هـمه احـترام می گـذاریم و چیزی جـز خـدا بـرای مـان مـهم نیست. چـرا 
مـولای تـان بـه خـاطـر مـردم غـزه ابـرو در هـم نکشید؟! مـگر نـه این که وی امـام هـمه ی 
مسـلمین اسـت و فـقط مـخصوص عـراقی هـا نیست؟! هـمان عـراقی هـایی که خـداونـد آنـها 
را لـعن نـموده اسـت و کاری کرده که بـا اشـغال گـر هـمراه شـونـد تـا بـه بـهانـه ی مـظلومیت آل 
البیت که در واقـع تـجارتی شـده اسـت تـا بـا آن امـوال خـمس را بـه چـنگ آورنـد، کشورشـان را 
اشـغال کند؟! تـا کِی وصی و مهـدی شـما مخفی اسـت و حـال آن که مـا در عـصر فـضا و 
مـاهـواره هسـتیم؟! چـطور می تـوانـم آنـچه را که می گـویید بـاور و تـایید کنم؟ مـا بـاید در این 

موضوع جست وجو و تحقیق کنیم. 

أقـول كـفاكـم كـذب عـلى السـذّج لیظھـروا ولا یـخافـوا إذا ھـم فـعلاً مسـددیـن مـن الله، 
كیف لي أن أصدق بمن لا یستطیع أن یحمي نفسھ ؟ 

بـه شـما می گـویم همین شـما را کفایت کند و دروغ ایشان بـه سـادگی آشکار می گـردد که 
اگـر ایشان مـورد حـمایت خـداونـد هسـتند، بـاید ظـاهـر شـونـد و از چیزی نـترسـند؛ چـطور 

کسی که نمی تواند از خودش محافظت نماید را تصدیق و تایید کنم؟! 

تـطاولـت عـلیكم؛ لأنـكم أنـتم لا تـحترمـون غـیركـم وتسخـرون مـن تـفاسـیرنـا، إسـالـوا 
أنـفسكم مـرّة لـماذا لا نھـتم بـأكـاذیـبكم فـي آل الـبیت، والحـمد y والـصلاة عـلى سـیدنـا 
محـمد الـذي خـتم الـنبوة والـرسـالـة، أمّـا الـوصـیة فھـي مـن نسـیج خـیالـكم لـتشقوا صـف 
المسـلمین وجـعلتموھـم شـیعاً لتكسـبوا الخـمس ولـتروجـوا لأنـفسكم بـأكـاذیـب السـرداب 

وغیره. 

بـر شـما گسـتاخی کردم، زیرا شـما بـه دیگران احـترام نمی گـذارید و تفسیرهـای مـا را بـه 
سخـره می گیرید. یک بـار از خـودتـان بـپرسید چـرا مـا بـه دروغ هـایی که دربـاره ی آل البیت 
می گـویید وقعی نمی نهیم؟ سـپاس از آنِ خـدا اسـت و درود بـر سـرورمـان محـمد که نـبوت و 



رسـالـت را خـاتـمه داد. امـا وصیت هـم چیزی از قـماش خیالات شـما اسـت تـا بـا آن بین 
صـفوف مسـلمین شکاف و چـنددسـتگی ایجاد کنید، تـا از این طـریق خـمس کاسـب شـوید 

و با دروغ سرداب و دیگر دروغ ها، خودتان را رونق دهید و ترویج کنید. 

ب: بسم الله الرحمن الرحیم، والصلاة على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ جمیعاً. 
لـماذا تـثیرون الأحـقاد الـتاریـخیة، مـا مـصلحتكم، دعـوا الخـلق لـلخالـق ھـو الـمنتقم 
الـجبار، نـصبتم أنـفسكم قـضاة تـحاسـبون الـناس وتـلفقون الأكـاذیـب لـتضحكوا عـلى 

السذّج وتزرعون الأحقاد أھذا دیننا ؟ وإسلامنا یدعو للتسامح. 

ب: بسم الله الرحمان الرحیم و الصلاة علی سیدنا محمد و آله و صحبه جمیعاً. 
چـرا کینه هـای تـاریخی و کهنه را تحـریک می کنید؟ از این کار چـه نفعی می بـرید؟ خـلق 
را بـه خـالـق واگـذارید که او انـتقام گیرنـده و جـبار اسـت. خـودتـان را قـاضی کرده اید و از مـردم 
حـساب می کشید و دروغ هـا را بـه هـم می بـافید تـا بـه مـردم زودبـاور بـخندید. بـذر حـقد و کنیه 

می کارید، آیا این است دین ما؟! و حال آن که اسلام ما داعی تسامح و مدارا است. 

ولـماذا لا تـدعـون y، ھـمكم ھـو كـیف تـثبتون أحـقیة آل الـبیت بـالـخلافـة، (وبـعدیـن) 
أینـ ھمـ الآن ألیـس شیـعتكم منـ غدـر بھـم ؟ كفـى، غیـروا خطـابكـم وادعوـا y وحدـه لا 
شـریـك لـھ، فـحتى سـید الخـلق دعـا y لـم یـدعـي الـناس لـعبادتـھ، وأأسـف لھـذه الـعبارة؛ 
لأنّ لا أریـد أن أقـسم المسـلمین أھـل الـسنة یـدعـون لـلمحبة ویـنقلون الأخـبار الـتي 
تـقول إنّ الـصحابـة كـانـوا أصـحاب وأنـتم تـذكـرون الـعداوات بـینھم مـا مـصلحتكم اتـقوا 

الله في مناصیریكم. 
المرسل: سھیلة - الدنمارك 

چـرا بـه سـوی خـدا دعـوت نمی کنید؟ هـمّ و غـمّ تـان این اسـت که چـگونـه حـقانیت آل 
البیت بـرای خـلافـت را ثـابـت کنید (و تـازه) اینها الآن کجا هسـتند؟ آیا این شیعیان شـما 
نـبودنـد که بـه آنـها خیانـت کردنـد؟ کافی اسـت، سـخنان را تغییر دهید و بـه سـوی خـدای 



یگانـه ای که شـریک نـدارد دعـوت کنید. حتی سـرور خـلایق بـه سـوی خـدا دعـوت کرد و 
مـردم را بـه پـرسـتش خـودش دعـوت نـنمود. مـن از گـفتن این جـمله مـتاسـفم، چـون که 
نمی خـواهـم مسـلمانـان را بـخش بـندی کنم. اهـل سـنت داعی بـه سـوی مـحبت هسـتند و 
اخـباری را که می گـوید صـحابـه، یاران (پیامـبر) بـودنـد را نیز نـقل می کنند و(لی) شـما 
دشمنی هــایی که بین آنــها بــرقــرار بــوده اســت را مــتذکر می شــوید. از این کار چــه نفعی 

می برید؟! تقوای الهی پیشه کنید. 
فرستنده: سهیله - دانمارک 

الـجواب: بـسم الله الـرحـمن الـرحـیم، الحـمد y رب الـعالـمین، وصـلى الله 
على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین وسلم تسلیماً. 

قــولــكِ: (مــا لــكم تــعصمون أنــفسكم وتــكذبــون وتــفترون عــلى الله فــي 
تفسیراتكم). 

أقـول: أیـن ھـو الـكذب والافـتراء عـلى الله تـعالـى فـي تفسـیراتـنا ؟! فـأنـا 
احـتججت عـلیك بـالـقرآن والـسنة، واحـتججت عـلیك بـما رواه كـبار عـلمائـكم 
وأئـمتكم كـأحـمد ومسـلم الـترمـذي وغـیرھـم، ولـم احـتج بـما روي فـي مـصادر 
الشـیعة خشـیة أن تـقولـي بـأنـك لا تسـلمین بـذلـك، فـبدل أن تنسـبینا إلـى الـكذب 
والافــتراء ردي عــلى مــا كــتبناه بــالــدلــیل الــعلمي الــرصــین لــیتضح الــحق 
الـصراح، أو دافـعي كـما تـزعـمین أیـضاً بـالـدلـیل والـبرھـان الـواضـح وقـد روي 
أنّ: (أنـصف الـناس مـن حـاج خـصمھ بـملتھ وبـكتابـھ وبـنبیھ وشـریـعتھ)
([406])، وقـد أجـبتك بـما رواه عـلمائـكم وأئـمتكم، فـافـعلي كـما فـعلت، وكـونـي 

منصفة ھداك الله تعالى لخیر الدنیا والآخرة. 
پاسخ: 

بـسم الـله الـرحـمان الـرحیم، الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آلـه 
الائمة و المهدیین و سلم تسلیماً. 



در پـاسـخ بـه این سـخن شـما که «چـرا خـودتـان را مـعصوم می دانید و در تفسیرهـای تـان 
بـر خـدا دروغ و افـترا می بـندید؟!» می گـویم: در کجایِ تفسیرهـای مـا، دروغ و افـترا بـر 
خـدای مـتعال آمـده اسـت؟! مـن بـا قـرآن و سـنت بـر شـما احـتجاج کردم. بـا آنـچه که بـزرگـان 
عـلما و امـامـان شـما از قبیل احـمد، مسـلم، تـرمـذی و دیگران روایت کرده انـد بـا شـما 
احـتجاج نـمودم و از آنـچه در مـنابـع شیعه روایت شـده اسـت دلیل نیاوردم، از بیم این که 
شـاید بـگویی مـن بـه اینها اعـتقاد نـدارم. بـه جـای آن که مـا را بـه دروغ و افـترا مـتهم کنی، بـر 
آنـچه نـوشـته ایم، بـا دلیل علمی اسـتوار پـاسـخ بـده تـا حقیقت مـحض آشکار شـود؛ یا هـمان 
طـور که گـمان داری بـا دلیل و بـرهـان واضـح (از عـقایدت) دفـاع کن. روایت شـده اسـت که 
«بـاانـصاف تـرین مـردمـان کسی اسـت که بـا خـصم خـود بـراسـاس آیین و کتاب و پیامـبر و 
شـریعت خـودش بـه مـحاجـه بـرخیزد»([407]). مـن بـا آنـچه عـلما و ائـمه ی شـما روایت 
کرده انـد، پـاسـخ دادم، شـما نیز مـانـند مـن عـمل کنید. انـصاف در پیش گیرید، خـداونـد شـما 

را به خیر دنیا و آخرت هدایت فرماید. 

قـولـكِ: (وتـكذبـون مفسّـري الـقرآن كـابـن كـثیر والـطبري وغـیرھـم مـن 
مفسّري القرآن). 

أقـول: أنـا لـم أتـطرق فـي إجـابـتي الـسابـقة لـك إلـى تـكذیـب ابـن كـثیر 
والــطبري، ثــم إنّ الــتكذیــب لــلمخبر، والمفسّــرون لــیس مــخبریــن وإنــما 
أصـحاب آراء قـد تـصیب وقـد تخـطئ، ولا یـوجـد مفسّـر یـدعـي أنّ كـل آراءه 
التفسـیریـة صـحیحة، لا مـن مفسّـري الـسنة ولا مـن مفسّـري الشـیعة، الـلھم 

إلاّ أن یكون التفسیر بروایات محمد وآل محمد(ص) فھذا موضوع آخر. 
در جـواب بـه این سـخن شـما که «و مفسـرهـای قـرآن مـانـند ابـن کثیر و طـبری و دیگران 
را تکذیب می کنید» می گـویم: مـن در پـاسـخ قبلی که بـه شـما عـرضـه دادم، بـه سـراغ 
تکذیب ابـن کثیر و طـبری نـرفـتم. درضـمن تکذیب، در مـورد خـبردهـندگـان مـصداق دارد و 
مفسـرین، خـبردهـنده نیستند بلکه صـاحـب رأی هسـتند که گـاهی درسـت می گـویند و 



گـاهی بـه خـطا می رونـد. هیچ مفسـری پیدا نمی شـود که ادعـا کند تـمام آرای تفسیری او 
درســت اســت، نــه از مفســرین اهــل ســنت و نــه از مفســرین شیعه؛ مــگر این که تفسیر 

براساس روایات محمد و آل محمد(ع) باشد که این، موضوع دیگری است. 

فـابـن كـثیر وغـیره مـن المفسّـریـن لـیسوا مـعصومـین حـتى نـتعبدّ بـكل 
آرائـھم ونـعتبرھـا كـوحـي لا یـناقـش فـیھ، ثـم إنّ المفسّـریـن أنـفسھم أحـدھـم 
یخـالفـ الآخرـ فيـ كثـیر منـ المـواضعـ فھلـ ھذـا یعـتبر تكـذیبـاً ؟! ثمـ إننـا لا 
نـتعبد حـتى بـآراء مفسّـري الشـیعة وھـم مـن الـذیـن یـتوقـع مـنھم الخـطأ فـي 
التفسـیر، فـنحن لا نـرفـض تفسـیر عـلماء أبـناء الـعامـة تـحامـلاً عـلیھم بـل إنّ 
مـوقـفنا ھـذا یـشمل حـتى مفسّـري الشـیعة ولا نـقبل تفسـیراً إلاّ مـن قـبل مـن 
عـصمھم الله تـعالـى والـذیـن جـعلھم الـرسـول(ص) عـدل الـقرآن وھـم عـترة 

الرسول(ص). 
ابـن کثیر و دیگر مفسـرین، مـعصوم نیستند که مـا تـمام آرا و نـظرات آنـها را بـپرسـتیم و 
آنـها را بـه سـانِ وحی که هیچ چـون و چـرایی در آن راه نـدارد در نـظر بگیریم. عـلاوه بـر 
این، مفسـرین در بسیاری مـوارد، خـودشـان بـا یکدیگر اخـتلاف دارنـد. آیا این بـه مـعنای 
تکذیب اسـت؟! ضمـناً (این گـونـه نیست که) مـا حتی نـظرات مفسـرین شیعه را نیز بی چـون 
وچـرا قـبول کنیم و تسـلیم آنـها شـویم. بـرای اینها هـم این احـتمال وجـود دارد که در تفسیر 
بـه خـطا رونـد. این طـور نیست که مـا بـه دلیل تعصبی که داریم، تفسیر عـلمای عـامـه را 
مـردود بـدانیم بلکه این مـوضـع گیری مـا، حتی مفسـرین شیعه را نیز دربـر می گیرد. مـا فـقط 
تفسیری را قــبول داریم که از طــرف کسانی آمــده بــاشــد که خــداونــد مــتعال بــه ایشان 

عصمت داده و پیامبر(ص) آنها را معادل قرآن گردانیده است؛ یعنی عترت پیامبر(ع). 

قولك: (وتعتمدون على الھندي والطبرسي). 



أقـول: أنـا لـم أنـقل شـیئاً عـن الـطبرسـي فـي إجـابـتي الـسابـقة، وأمّـا الـھندي 
فـأیـضاً لـم اعـتمد عـلى تفسـیره بـل نـقلت مـا یـرویـھ مـن روایـات وھـذا لـیس 
رأیـاً لـھ، وھـو مـن أكـبر عـلمائـكم فـحتى لـو نـقلت رأیـھ لـك فھـذا مـن أقـوى 
الـحجج عـلیك، مـن بـاب (ألـزمـوھـم بـما ألـزمـوا بـھ أنـفسھم)، فـكان الأجـدر بـك 
أن تـناقشـي بـالـدلـیل أو تسـلمین لـلدلـیل إن كـنت مـمن یـطلب الـحق، فـالـتكبرّ 

على الدلیل لیس من صفات العلماء. 
در جـواب این سـخن شـما که «و بـر هـندی و طـبرسی اعـتماد می نـمایید» می گـویم: مـن 
در پـاسـخ قبلی ام چیزی از طـبرسی نـقل نکردم. در مـورد هـندی نیز بـر تفسیر او اعـتماد 
نـدارم بلکه فـقط احـادیثی را که روایت کرده اسـت نـقل نـمودم و اینها هـم رای و نـظر خـود 
او نیست. هـندی جـزو بـزرگـترین عـلمای شـما اسـت و مـن اگـر رای او را بـرای شـما بیان 
دارم، از بـاب (قـاعـده ی) الـزام (الـزمـوهـم بـما الـزمـوا بـه انـفسهم – بـه آنـچه پـایبند هسـتند 
مـلزمـشان نـمایید)، جـزو مسـتحکم تـرین دلایل بـر شـما بـه حـساب می آید. شـایسته تـر آن بـود 
که شـما - اگـر جـزو کسانی هسـتی که طـالـب حـق و حقیقت انـد - یا بـا دلیل بـحث و مـناقـشه 

نمایی و یا تسلیم دلیل شوی، چرا که تکبر بر دلیل از صفات علما نیست. 

قولك: (نحن نحب الكل لا یھمنا زید أو عبید فقط یھمنھ دیننا وقرآننا). 
أقـول: حـب الـكل لـیس مـن الـدیـن فـي شـيء، بـل یـجب عـلى كـل مسـلم أن 

یحب أولیاء الله ویعادي أعداء الله وأعداء رسلھ من الأولین والآخرین. 
در پـاسـخ بـه این سـخن شـما که «مـا هـمه را دوسـت می داریم، زید یا عبید بـرای مـان 
فـرقی نـدارد، تـنها چیزی که بـرای مـا اهمیت دارد، دین مـا و قـرآن مـا اسـت» می گـویم: 
هـمه را دوسـت داشـتن، جـایی در دین نـدارد بلکه بـر هـر مسـلمانی لازم اسـت که اولیای 

خدا را دوست بدارد و با دشمنان خدا و پیامبرانش از اولین و آخرین، دشمنی ورزد. 



نـعم، مـن صـفات الـمؤمـنین أن یـحبوا الھـدایـة للجـمیع، ویـدعـوھـم لـدیـن 
الـحق لـینقذوھـم مـن غـضب الله تـعالـى ونـار وقـودھـا الـناس والـحجارة، ولـكن 
الـحب الـمطلق لا یـكون إلاّ لـلمؤمـنین بـاy تـعالـى ورسـلھ وأوصـیائـھم، فھـل 
أنـت تـحبینّ مـعاویـة الـذي حـارب عـلي بـن أبـي طـالـب (ع)، وھـل تـحبینّ یـزیـد 
شـارب الخـمور الـذي قـتل ریـحانـة رسـول الله(ص) وسـید شـباب أھـل الـجنة، 

وھل ... وھل...؟!! 
آری، این از صـفات مـؤمنین اسـت که دوسـت دارنـد هـمه هـدایت یابـند، و مـؤمنین مـردم 
را بــه دین حــق دعــوت می کنند تــا آنــها را از خــشم خــدای تــعالی و از آتشی که مــردم و 
سـنگ هـا هیزم آن هسـتند نـجات دهـند، ولی حـب و دوسـت داشـتن مـطلق فـقط مـنحصر 
بـه گـرویدگـان بـه خـدای تـعالی و فـرسـتادگـان او و اوصیای آنـها می بـاشـد. آیا شـما مـعاویه ای 
که بـا علی بـن ابی طـالـب(ع) جـنگ کرد را دوسـت می داری؟ و آیا یزید شـراب خـوار که 
ریحانـه ی پیامـبر خـدا(ص) و سـرور جـوانـان اهـل بهشـت را کُشت، دوسـت داری؟ و آیا... و 

آیا....؟!! 

فـقد روي عـن الـرسـول محـمد(ص) روایـات تـدل عـلى عـظمة الـحب فـي 
الله والبغض في الله تعالى: 

احـادیثی از حـضرت محـمد(ص) روایت شـده اسـت که بـر عـظمت دوسـت داشـتن در راه 
خدا و دشمن داشتن برای خدا دلالت دارد: 

عـن أبـي ھـریـرة، أنـھ قـال: قـال رسـول الله(ص): (إنّ الله تـبارك وتـعالـى 
یـقول یـوم الـقیامـة: أیـن الـمتحابـون لـجلالـي. الـیوم أظـلھم فـي ظـلي یـوم لا ظـل 

إلاّ ظلي) ([408]). 



پیامـبر خـدا(ص) فـرمـود: «خـداونـد در روز قیامـت می فـرمـاید: کجایند کسانی که بـرای 
جـلال مـن بـا هـم دوسـتی کردنـد؟ امـروز در سـایه ی خـودم قـرارشـان می دهـم، روزی که 

سایه ای جز سایه ی من وجود ندارد»([409]). 

وعــن رســول الله(ص): (قــال الله تــبارك وتــعالــى: وجــبت مــحبتي 
( ، والـمتباذلـین فـيَّ ، والـمتزاوریـن فـيَّ ، والـمتجالسـین فـيَّ لـلمتحابـین فـيَّ

 .([410])
پیامـبر خـدا(ص) فـرمـود: «خـدای تـعالی می فـرمـاید: واجـب شـد مـحبت مـن بـرای 
کسانی که بـرای مـن بـا یکدیگر دوسـتی می کنند، و بـه خـاطـر مـن بـا یکدیگر همنشینی 
می کنند، و بـه خـاطـر مـن بـه دیدن یکدیگر می رونـد، و بـه خـاطـر مـن بـه یکدیگر عـطا 

می نمایند»([411]). 

وعـن عـمرو بـن الجـموح إنـھ سـمع الـنبي(ص) یـقول: (لا یـحق الـعبد حـق 
صـریـح الإیـمان حـتى یـحب الله تـعالـى ویـبغض y، فـإذا أحـب الله تـبارك 
وتـعالـى وابـغض y تـبارك وتـعالـى فـقد اسـتحق الـولاء مـن الله، وإن أولـیائـي 
مـن عـبادي وأحـبائـي مـن خـلقي الـذیـن یـذكـرون بـذكـرى واذكـر بـذكـرھـم)

 .([412])
از عـمرو بـن الجـموح نـقل شـده اسـت که از پیامـبر خـدا(ص) شنیده اسـت که فـرمـود: 
«حـقّ صـراحـت ایمان بـر بـنده مـحقق نمی شـود تـا این که خـدا را دوسـت داشـته بـاشـد و 
بـرای خـدا دشـمن بـدارد. پـس اگـر خـدای تـبارک و تـعالی را دوسـت داشـت و بـه خـاطـر 
خـداونـد تـبارک و تـعالی دشمنی ورزید مسـتحق دوسـت داشـتن از جـانـب خـداونـد مـتعال 
گـردیده اسـت و اولیای مـن از بین بـندگـانـم و دوسـتان مـن از خـلقم کسانی هسـتند که بـا 

ذکر من یادآور می شوند و من با ذکر آنها، یادآور می شوم»([413]). 



وعـن رسـول الله(ص) أنـھ قـال: (مـن أعـطى y تـعالـى ومـنع y تـعالـى 
وأحب y وأبغض y تعالى وأنكح y تعالى فقد استكمل إیمانھ)([414]). 

و پیامـبر خـدا(ص) فـرمـود: «کسی که بـه خـاطـر خـدای مـتعال عـطا کند و بـه خـاطـر 
خـدای تـعالی مـنع کند و بـه خـاطـر خـدا دوسـت بـدارد و بـه خـاطـر خـدای تـعالی دشـمن بـدارد 

و به خاطر خدای تعالی ازدواج کند، ایمانش را به سر حد کمال رسانده است»([415]). 

فـإن كـان (زیـد أو عـبید) مـن أولـیاء الله ومـن الـمؤمـنین، فـحبھّم مـن أعـظم 
الـفضائـل، وأمّـا إن كـانـا مـن أعـداء الله فـبغضھما مـن أعـظم الـفضائـل، ومـن 

أحبھما فھو مخدوش الإیمان. 
اگــر «زید یا عبید» از اولیای خــدا و جــزو مــؤمنین بــاشــند، دوســت داشــتن آنــها از 
بــزرگــترین فــضایل اســت ولی اگــر این دو از دشــمنان خــدا بــاشــند، دشمنی بــا آنــها از 
بـزرگـترین فضیلت هـا بـه شـمار می رود و کسی که این دو را دوسـت بـدارد، ایمان معیوب و 

ناقصی دارد. 

قولك: (أنتم إتبعتم التأویل ابتغاء الفتنة). 
أقـول: أیـن ھـو الـتأویـل الـذي یـفضي إلـى الـفتنة ؟! لـماذا لا تـذكـریـھ حـتى 
یـكون كـلامـك عـلمیاً ؟ ثـم إنّ أصـل الـتأویـل ھـم مـن غـصبوا الـخلافـة مـن الإمـام 
عـلي بـن أبـي طـالـب (ع)، حـیث تـأولـوا أحـادیـث الـرسـول(ص) الـتي نـص فـیھا 
عـلى خـلافـة الإمـام عـلي (ع)، وھـذا كـلام ذو شـجون وتـفصیلھ یخـرجـنا عـن 

الاختصار. 
در پـاسـخ بـه این سـخن شـما که گـفته ای «شـما بـا هـدف فـتنه جـویی بـه دنـبال تـأویل 
رفـته اید» می گـویم: کجا اسـت این تـاویلی که بـه فـتنه می انـجامـد؟! چـرا بـه آن اشـاره 
نمی کنی تـا سـخن شـما علمی بـاشـد؟ درضـمن اصـل و اسـاس تـاویل، کسانی هسـتند که 
خــلافــت را از امــام علی بــن ابی طــالــب(ع) غــصب کردنــد زیرا این عــده، احــادیث 



پیامـبر(ص) را که در آنـها بـر خـلافـت امـام علی(ع) تـصریح کرده بـود تـاویل نـمودنـد که این 
مجال را شعبات فراوانی است و تفصیل آن ما را از این مختصر خارج می کند. 

قـولـك: (قـلتم بـالـرؤیـا فـاy شـاھـد عـلي رآیـت فـي الـمنام إنـھا دعـوة 
باطلة). 

أقـول: الـرؤیـا عـلى أقـسام: مـنھا مـن الله تـعالـى، ومـنھا مـن الشـیطان، 
ومـنھا حـدیـث نـفس، والـرؤیـا الـتي تـكون بـالـرسـول محـمد(ص) أو أحـد 
أوصـیاءه فھـي قـطعاً مـن الله تـعالـى؛ لـعدم تـمكّن الشـیطان أن یـأتـي بـصورھـم 
الـمقدّسـة أو یـتمثل بـھم، فـقصي رؤیـاك لـنراھـا مـن أي قـسم ھـي. وإن كـنت 

ممن یؤمن بالرؤیا فلنا معك كلام آخر. 
در جـواب این سـخن شـما که «گفتید بـا رؤیا. خـدا بـر مـن شـاهـد اسـت که مـن خـوابی 
دیدم که این دعـوتی بـاطـل و بیهوده اسـت» می گـویم: رؤیا انـواعی دارد: بـرخی از جـانـب 
خـدای مـتعال اسـت و بـرخی از سـوی شیطان. بـرخی نیز حـدیث نـفس اسـت. رؤیایی که بـا 
حـضرت محـمد(ص) یا یکی از اوصیای او بـاشـد، قـطعاً از جـانـب حـق تـعالی می بـاشـد زیرا 
شیطان نمی تـوانـد بـه صـورت مـقدس آنـها ظـاهـر شـود یا خـود را شـبیه آنـها کند. شـما خـوابـت 
را بـازگـو کن تـا ببینیم از کدام نـوع اسـت؛ و اگـر جـزو کسانی هسـتی که بـه رؤیا عقیده و 

ایمان دارد، ما را با شما کلام دیگری است. 

قـولـك: (حـاشـا y أن أفسـر الـقرآن عـلى ھـواي، بـل أعـتمد تـفاسـیر أنـاس 
یھمھم الله سبحانھ فقط لا علي ولا عمر). 

أقـول: إن كـنت لا تفسـریـن الـقرآن بـرأیـك فـأنـت إمّـا أن تفسـریـنھ اعـتماداً 
عـلى أحـادیـث الـرسـول، وأمّـا اعـتماداً عـلى آراء المفسّـریـن، وقـد ذكـرت لـك 
الأخـبار الـواردة فـي تفسـیر الآیـة الـتي ذكـرتـھا فـي الـسؤال الـسابـق وھـي 
خـلاف مـا ذكـرت أنـت، وأمّـا كـلام المفسّـریـن فـھو إن كـان غـیر مـعتمد عـلى 
الأخـبار فـھو قـد یـصیب وقـد یخـطأ وھـو لـیس حـجة عـلینا، ثـم عـلیك أن 



تـذكـري كـلام ھـؤلاء المفسّـریـن لـنبینّ لـك إنـّھ غـیر صـحیح وبـالـدلـیل مـن 
الـقرآن والـسنة، بـل فـي قـضیة أزواج الـرسـول(ص) رددت عـلیك بـالـقرآن 

الكریم ولم تدافعي عن كلامك أصلاً واكتفیتي بكلام زاد الطین بلة ! 
در پـاسـخ بـه این سـخن شـما که «پـناه می بـرم بـه خـدا از این که بـخواهـم قـرآن را بـر 
اسـاس هـوا و هـوسـم تفسیر کنم. بلکه مـن بـر تفسیرهـای کسانی که فـقط خـدای سـبحان 
و نـه علی و عـمر را در نـظر می گـرفـتند اعـتماد کرده ام» می گـویم: اگـر شـما قـرآن را بـر 
اسـاس رای خـودت تفسیر نمی کنی، پـس این کار را یا بـراسـاس احـادیث پیامـبر انـجام 
می دهی و یا بـراسـاس آرای مفسـرین. پیشتر بـرای شـما اخـبار وارد شـده در تفسیر آیه ای 
که در سـوال قبلی بـه آن اشـاره کرده بـودی را بیان داشـتم و مـشخص شـد که اینها بـر 
خـلاف آن چیزی اسـت که شـما گـفته بـودی. سـخن مفسـرین اگـر بـر پـایه ی اخـبار نـباشـد، 
ممکن اسـت درسـت یا نـادرسـت بـاشـد و حجتی بـر مـا نمی بـاشـد. درضـمن شـما بـاید سـخن 
این مفسـران را بیان کنی تـا مـا بـا دلیل از قـرآن و سـنت، نـادرسـت بـودنـش را بـرای شـما 
تبیین نـماییم. در مـورد همسـران پیامـبر(ص) بـه شـما بـراسـاس قـرآن جـواب دادم و شـما 

اصلاً از سخنت دفاع نکردی و به کلام بی پایه و اساس اکتفا نمودی! 

فـمن ھـؤلاء الـناس الـذیـن تـعتمدیـن عـلى كـلامـھم، وھـل ھـم مـعصومـون 
بـحیث لا یخـطئون فـي التفسـیر، وإن قـلت: إنـھم مـعصومـین فـنطالـبك بـالـدلـیل 

على ذلك. 
این کسانی که شــما در ســخنان خــود بــه آنــها اســتناد و اعــتماد کرده ای چــه کسانی 
هسـتند؟ آیا اینها مـعصوم انـد بـه طـوری که در تفسیر، خـطا و اشـتباهی از آنـها سـرنمی زنـد؟ 

اگر بگویی: اینها معصوم اند، از شما بر این مطلب دلیل می خواهیم. 

ثـم كـیف لا تـعتمدیـن عـلى تفسـیر عـمر وأنـت تـعتقدیـن بـأنـّھ خـلیفة رسـول 
الله(ص)؟! فـاعـتمادك عـلى غـیره إمّـا لأنـھم أفـضل وأعـلم مـنھ، أو أنـّھ لـم یـروِ 



فـي تفسـیر الـقرآن شـیئاً حـتى تـعتمدي عـلیھ ؟ فـلا أدري مـا تـختاریـن ؟ أو 
بماذا تبررین قولك ھذا ؟! 

عـلاوه بـر این چـرا شـما بـه تفسیر عـمَر اعـتقاد نـداری، و حـال آن که او را خـلیفه ی رسـول 
خـدا(ص) می دانی؟! این که بـر دیگران و غیر او اعـتماد داری، یا بـه این دلیل اسـت که 
آنـها از عـمر بـرتـر و دانـاتـرنـد و یا از این جهـت اسـت که او چیزی در تفسیر قـرآن روایت 
نکرده اســت. کدام یک؟ مــن نمی دانــم شــما کدام یک را بــرمی گــزینی یا چــگونــه این 

سخنت را توجیه می کنی! 

ثـم كـیف لا تـأخـذیـن تفسـیر الـقرآن عـن الإمـام عـلي (ع) وقـد نـص الـرسـول 
محـمد(ص) عـلى أنـھ أعـلم الـناس بـالـقرآن والـسنة، بـل حـتى عـائـشة وغـیرھـا 

اعترفوا بأعلمیة الإمام علي (ع)، وسأذكر لك بعض الروایات: 
چـــرا تفسیر قـــرآن را از امـــام علی(ع) دریافـــت نمی کنی و حـــال آن که حـــضرت 
محـمد(ص) تـصریح نـموده اسـت که وی دانـاتـرین مـردم بـه قـرآن و سـنت می بـاشـد. حتی 
عـایشه و دیگران بـه اَعـلم بـودن امـام علی(ع) اعـتراف کرده انـد. در این بـاب، چـند روایات 

برای شما ذکر می کنم: 

عـن أبـي سـعید الخـدري، قـال: ( سـألـت رسـول الله(ص) عـن قـول الله 
تعالى:﴿وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ﴾ قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب)([416]). 

ابــوسعید خــدری می گــوید: از پیامــبر خــدا(ص) دربــاره ی آیه ی «وَمَــنْ عِــنْدَهُ عِــلْمُ 
الْـکِتَابِ» (و آن کس که عـلم کتاب نـزد او اسـت) پـرسیدم. حـضرت فـرمـود: «او بـرادرم 

علی بن ابی طالب است»([417]). 



عـن سـعید بـن جـبیر، عـن ابـن عـباس، فـي قـولـھ تـعالـى: ﴿وَمَـنْ عِـندَهُ عِـلْمُ الْـكِتاَبِ﴾ 
قال: ([ھو] علي بن علي طالب)([418]). 

از سعید بـن جبیر از ابـن عـباس در این سـخن خـدای مـتعال «وَمَـنْ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الْـکِتَابِ» 
نقل شده است که گفت: «او علی بن ابی طالب است»([419]). 

وعـن الأعـمش، عـن أبـي صـالـح [فـي قـولـھ تـعالـى]: ﴿وَمَـنْ عِـندَهُ عِـلْمُ 
الْـكِتاَبِ﴾ قـال: (عـلي بـن أبـي طـالـب كـان عـالـماً بـالتفسـیر والـتأویـل والـناسـخ 

والمنسوخ والحلال والحرام) ([420]). 
از اعـمش از ابی صـالـح دربـاره ی این سـخن خـداونـد «وَمَـنْ عِـنْدَهُ عِـلْمُ الْـکِتَابِ» نـقل 
شـده اسـت که گـفت: «علی بـن ابی طـالـب بـه تفسیر و تـاویل و نـاسـخ و مـنسوخ و حـلال و 

حرام عالِم بود»([421]). 

وعـن سـعید بـن المسـیب، قـال: (كـان عـمر یـتعوذ بـاy مـن مـعضلة لـیس 
لھا أبو الحسن یعني علي بن أبي طالب)([422]). 

و از سعید بـن مسیب نـقل شـده اسـت که گـفت: (عـمر همیشه از مشکلی که ابـوالـحس 
یعنی علی بن ابی طالب برای آن نباشد، به خدا پناه میبرد)([423]). 

عـن عـبد الله بـن مـسعود، قـال: قـال رسـول الله(ص): (قـُسّمت الـحكمة 
على عشرة أجزاء، فأعطي علي تسعة، والناس جزءاً واحداً)([424]). 

از عـبدالـله بـن مـسعود نـقل شـده اسـت که گـفت: رسـول خـدا(ص) فـرمـود: «حکمت بـه 
ده جــزء تقسیم شــده اســت، بــه علی نُــه جــزء و بــه بقیه ی مــردم یک جــزء داده شــده 

است»([425]). 



وقـال ابـن عـباس: (والله لـقد أعـطي عـلي بـن أبـي طـالـب تـسعة أعـشار 
العلم، وأیم الله لقد شارككم في العشر العاشر)([426]). 

ابـن عـباس گـفته اسـت: «بـه خـدا سـوگـند که بـه علی بـن ابی طـالـب نـود قـسمت از عـلم 
داده شده است والله که شما را فقط در ده قسمت شریک نموده است»([427]). 

وعن رسول الله: (أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب)([428]). 
و رسـول خـدا(ص) فـرمـود: «عـالـم تـرین فـرد امـت مـن بـعد از مـن، علی بـن ابی طـالـب 

است»([429]). 

وعـنھ (ص): (عـلي بـاب عـلمي ومـبین لأمـتي مـا أرسـلت بـھ مـن بـعدي، 
حبھ إیمان وبغضھ نفاق والنظر إلیھ رأفة)([430]). 

و از ایشان(ص) نـقل شـده اسـت که فـرمـود: «علی، بـاب عـلم مـن و بیان کننده بـرای 
امـت مـن از آنـچه اسـت که بـعد از مـن فـرسـتاده می شـود؛ دوسـت داشـتن او ایمان و کینه 

نسبت به او نفاق و نگاه کردن به او رأفت است»([431]). 

وعـنھ (ص): (یـا عـلي، أنـت تـبین لأمـتي مـا اخـتلفوا فـیھ مـن بـعدي)
 .([432])

و از ایشان(ص): «ای علی! تـو روشـن کننده ی امـت مـن در آنـچه بـعد از مـن اخـتلاف 
می کنند می باشی»([433]). 

وعـنھ (ص): (سـیكون بـعدي فـتنة فـإذا كـان ذلـك فـألـزمـوا عـلي بـن أبـي 
طالب، فانھ الفاروق بن الحق والباطل)([434]). 



و از ایشان(ص): «پـس از مـن فـتنه ای رخ خـواهـد داد، پـس اگـر چنین شـد تـنها از علی 
بن ابی طالب پیروی کنید چرا که او جدا کننده ی بین حق و باطل است»([435]). 

وعـن عـائـشة، قـالـت: (مـن أفـتاكـم بـصوم عـاشـورا ؟ قـالـوا: عـلي. قـالـت: 
أما إنھ أعلم الناس بالسنة)([436]). 

از عـایشه نـقل شـده اسـت که گـفت: «چـه کسی بـر روزه در روز عـاشـورا بـه شـما فـتوا داده 
است؟ گفتند: علی. گفت: البته او داناترین مردم به سنت است»([437]). 

وعـن أبـي الحـمراء، قـال: كـنا عـند الـنبي (ص) فـأقـبل عـلي فـقال رسـول 
الله: (مـن سـره أن یـنظر إلـى آدم فـي عـلمھ، ونـوح فـي فـھمھ، وإبـراھـیم فـي 

حلمھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب)([438]). 
ابی الحــمراء می گــوید: نــزد پیامــبر(ص) بــودیم که علی وارد شــد. پیامــبر خــدا(ص) 
فـرمـود: «هـر کس بـخواهـد آدم را در عـلمش و نـوح را در فـهمش و ابـراهیم را در بـردبـاریش 

ببیند، به علی بن ابی  طالب نظر افکند»([439]). 

وعـن أبـي سـعید الخـدري، عـن سـلمان، قـال: (قـلت: یـا رسـول الله لـكل 
نـبي وصـي فـمن وصـیك؟ فـسكت عـني، فـلما كـان بـعد رآنـي فـقال: یـا سـلمان، 
فـأسـرعـت إلـیھ قـلت: لـبیك. قـال: تـعلم مـن وصـي مـوسـى ؟ قـلت: نـعم، یـوشـع 
بـن نـون. قـال: لـم ؟ قـلت: لأنـھ كـان أعـلمھم. قـال: فـإن وصـیي ومـوضـع سـري 
وخـیر مـن أتـرك بـعدي وینجـز عـدتـي ویـقضي دیـني، عـلي بـن أبـي طـالـب)

 .([440])
ابـوسعید خـدری بـه نـقل از سـلمان می گـوید: بـه پیامـبر عـرض کردم: ای رسـول خـدا! هـر 
پیامـبری، وصی دارد. وصیّ شـما کیست؟ پیامـبر سـاکت شـد و پـاسـخ مـرا نـداد. چـندی بـعد 
که مـرا دید فـرمـود: «ای سـلمان!» بـه سـوی او شـتافـتم و گـفتم: لبیک. فـرمـود: «آیا 



می دانی چــه کسی وصی مــوسی بــود؟» عــرض کردم: آری، یوشــع بــن نــون. فــرمــود: 
«چـرا؟» عـرض کردم: زیرا او دانـاتـرین شـان بـود. حـضرت فـرمـود: «وصیّ مـن و محـل 
اسـرار مـن و بهـترین کسی که بـعد از مـن بـاقی می مـانـد و آن کس که وعـده هـای مـرا عملی 

می کند و دیون مرا پرداخت می کند علی بن ابی  طالب است»([441]). 

وبـعد كـل مـا تـقدّم یـنبغي أن تـتوبـي وتسـتغفري ربـك مـن قـولـك ھـذا، 
والاعتراف بالخطأ فضیلة. 

پـس از هـمه ی آنـچه که گـذشـت، سـزاوار اسـت که تـوبـه کنی و بـابـت این سـخنانـت، از 
خدایت آمرزش بخواهی (چرا که) اعتراف به اشتباه فضیلت است. 

قـولـك: (اتـبعتم شـریـعة مـعاویـة فـي السـب وتـتھمونـنا أتـباع مـعاویـة ونـحن 
نحب الكل ونحترم الكل). 

أقـول: أتـباع مـعاویـة مـعروفـون وھـم یـترحـمون عـلیھ كـلما ذكـر، وأمّـا 
نـحن فـنراه مـن أشـد أعـداء الله تـعالـى، ثـم نـحن لـم نسـب أحـداً إنـما نـذكـر 

الأفعال والأحوال، وھذا لیس من السب، فأین ھو السب برأیك ؟!! 
و امـا در پـاسـخ بـه این سـخن شـما که «شـما در فـحش دادن، از دین و آیین مـعاویه 
پیروی می کنید و مـا را مـتهم می کنید که مـا پیرو مـعاویه هسـتیم در حـالی که مـا هـمه را 
دوسـت می داریم و بـه هـمه احـترام می گـذاریم» می گـویم: پیروان مـعاویه مـعروف انـد و 
هـرگـاه نـامی از مـعاویه بـه میان آید بـر او رحـمت می فـرسـتند ولی مـا او را از بـزرگـترین 
دشـمنان خـدای تـعالی می دانیم. درضـمن مـا کسی را سـبّ نمی گـوییم بلکه فـقط کرده هـا و 
احـوال را مـتذکر می شـویم و بیان می داریم، و این سـبّ و دشـنام گـویی  نیست. حـال بـه نـظر 

شما کجای این عمل دشنام گویی است؟! 



ولا أدري كـیف اقـتنعتي بھـذه الـكلمة الـتي تـرددیـنھا (احـترام الـكل) فھـل 
تحترمین حتى معاویة ونغلھ یزید الملعون ؟؟!! 

مـن نمی دانـم شـما چـطور بـه این عـبارتی که تکرار می کنی یعنی «احـترام گـذاشـتن بـه 
هـمگان» قـانـع گشـته ای. آیا حتی بـه مـعاویه و پسـر زنـازاده ی او یعنی یزید مـلعون هـم 

احترام می گذاری؟! 

وبـالنسـبة لجـرائـم دولـة إسـرائـیل (لـعنھم الله) فـلو كـان السـید عـنده الـعدّة 
والـعدد لـما سـكت عـنھم، ولـكن الـكلام عـلى مـن یـملكون بـلاد الـعرب وھـم مـع 
ذلـك یـداھـنون ویـجامـلون مـسوخ إسـرائـیل الأنـجاس، واكـتفوا بـالاحـتجاجـات 
المخجـلة والـتي لا تـسمن ولا تـغني مـن جـوع، وأغـلبھم إن لـم أقـل كـلھم 

عملاء خونة. 
در خـصوص جـنایت هـای رژیم اسـرائیل (که خـداونـد لـعنت شـان کند) اگـر سید عـدّه و 
عُـــدّه ای می داشـــت (پیروانی داشـــت)، هیچ گـــاه سکوت اختیار نمی کرد، ولی ســـخن 
دربـاره ی کسانی اسـت که بـلاد عـرب را در اختیار دارنـد و بـا این حـال چـاپـلوسی و تـملّق 
اسـرائیلی هـای نـجس را می کنند و فـقط بـه احـتجاجـات خـجالـت آوری که هیچ نـفع و 
ضـرری بـه دنـبال نـدارد اکتفا می کنند و بیشتر آنـها اگـر نـگوییم که هـمه شـان عـامـلان 

خیانت کار هستند. 

وبـالنسـبة إلـى الـعراقـیین الـذیـن جـلبوا الـمحتل لـلعراق ورضـوا بـھ فـھم 
أیـضاً مـلعونـون وخـونـة حـتى یـرجـعوا عـن غـیھم وعـمالـتھم، والسـید أحـمد 
الـحسن ھـو الـمقارع الـوحـید لـھم ولـدیـمقراطـیتھم الأمـریـكیة، فـنحن لا نـداھـن 
ولا نـجامـل كـل مـن خـالـف الـثقلین وإن كـان أقـرب الـناس إلـینا، بـل لا یـوجـد 
قـریـب لـنا إلاّ مـن اقـترب إلـى الـقرآن والـعترة، الـثقلان الـلذان أوصـى بـھما 

الرسول محمد(ص) وشدّد على ضرورة التمسك بھما. 



در خـصوص عـراقی هـایی که اشـغال گـران را بـه عـراق کشانـدنـد و بـه این کار رضـایت 
دادنـد، آنـها نیز مـلعون و خـائـن انـد تـا آن گـاه که از ظـلم و مـزدوری دسـت بکشند. سید احـمد 
الـحسن تـنها کسی اسـت که بـا آنـها و بـا دمـوکراسی آمـریکایی آنـها رویارو شـده اسـت. مـا در 
مـورد هـر کس که بـا ثقلین مـخالـفت ورزد ولـو نـزدیک تـرین مـردم بـه مـا بـاشـد، تـملق و 
چـاپـلوسی روا نمی داریم. الـبته در نـزدیکی مـا فـقط کسانی جـای و جـایگاه دارنـد که بـه قـرآن 
و عـترت نـزدیک بـاشـند؛ هـمان دو چیز گـران بـهایی که حـضرت محـمد(ص) بـه آنـها تـوصیه 

فرمود و بر ضرورت چنگ زدن به آنها تاکید ورزید. 

قولك: (تطاولت علیكم لأنكم أنتم لا تحترمون غیركم). 
أقوـل: نحـن لمـ نتـجاوز علـى غیـرناـ بغـیر الحـق، فتـطاولكـ علـینا ھوـ بلا 

سبب وأسأل الله أن یھدیك إلى سواء السبیل. 
و امـا در مـورد بـه این سـخن شـما که «بـر شـما گسـتاخی کردم، زیرا شـما بـه دیگران 
احـترام نمی گـذارید» می گـویم: مـا بـه نـاحـق بـر دیگران تـعدی و تـعرض نمی کنیم، این که 
شـما بـه مـا تـعدی کرده ای، بی سـبب اسـت و از خـداونـد مسـئلت می نـمایم که شـما را بـه راه 

راست هدایت فرماید. 

قولك: (وتسخرون من تفاسیرنا). 
أقـول: إن كـنت تـعتبریـن الـنقاش الـعلمي سخـریـة فھـذه طـامـة كـبرى، فـأنـا 
نـاقشـت كـلامـك بـأسـلوب عـلمي وأخـلاقـي، وأنـت لـم تـبدي غـیر التھجـم والـتھم 

الفارغة عن الدلیل !! 
و امـا در پـاسـخ بـه این جـمله ی شـما که گـفته ای «تفسیرهـای مـا را مسخـره می کنید» 
می گـویم: اگـر شـما بـحث و مـذاکره ی علمی را مسخـره کردن و طـعنه زدن می دانی، که 



این مصیبت بـزرگی اسـت. مـن بـا اسـلوبی علمی و اخـلاقی، دربـاره ی سـخنان شـما بـحث 
کردم ولی به جز حمله و تهمت های تهی و بی دلیل چیزی از شما سر نزد! 

قولك: (إسالوا أنفسكم مرّة لماذا لا نھتم بأكاذیبكم في آل البیت). 
أقـول: نـحن لـم نـفتر أكـاذیـباً عـلى آل محـمد (ع)، بـل نـحن مـلتزمـون بـھم 
طـاعـة لـلرسـول محـمد(ص) الـذي أوصـانـا بـالـتمسك بـھم وحـصر الـنجاة بـھم 
وبـالـقرآن لا غـیر، والـلوم ھـو عـلى مـن تـركـھم وتـمسك بـغیرھـم إتـباعـاً لـلھوى 

والتعصب ! 
و در پـاسـخ بـه این گـفته ی شـما که «یک بـار از خـودتـان بـپرسید چـرا مـا بـه دروغ هـایی که 
دربــاره ی آل البیت می گــویید وقعی نمی نهیم؟» می گــویم: مــا بــر آل محــمد(ع) دروغ 
نمی بـندیم، بلکه از بـاب اطـاعـت از پیامـبر خـدا(ص) که آن حـضرت مـا را بـه تمسّک جـویی 
بـه آنـها سـفارش فـرمـوده و نـجات را در آنـها و قـرآن - و نـه چیز دیگر - مـنحصر نـموده اسـت 
بـه آل محـمد(ع) مـلتزم و متعهـدیم. سـرزنـش و نکوهـش شـایسته ی کسانی اسـت که آنـها 

را ترک گفته اند و از روی هواپرستی و تعصب به دیگران چنگ زده اند! 

فـأي أكـاذیـب ھـذه الـتي تتحـدثـین عـنھا، یـجب أن تـذكـریـھا لا أن تـكتفي 
بالتھم الجاھزة فقط ! 

درضـمن شـما از کدامین دروغ صـحبت می کنی؟ بـاید بـه آنـها اشـاره نـمایی، نـه این که 
فقط به یک سری تهمت های بی اساس بسنده کنی! 

قـولـك: (أمّـا الـوصـیة فھـي مـن نسـیج خـیالـكم لـتشقوا صـف المسـلمین 
وجـعلتموھـم شـیعاً لتكسـبوا الخـمس ولـتروجـوا لأنـفسكم بـأكـاذیـب السـرداب 

وغیره). 



أقـول: بـالنسـبة لـلوصـیة فھـي وصـیة رسـول الله(ص) وثـابـتة عـندنـا 
بـأوثـق الـكتب الـروائـیة، فـإن كـنت لا تـؤمـنین بـھا، فـیرجـع الـكلام والـنقاش إلـى 
الـمسألـة الأصـل وھـي: مـن ھـو الخـلیفة الأول لـلرسـول محـمد(ع) ولـیكن 
الـنقاش بـالـدلـیل الشـرعـي والـعقلي وبھـدوء ونـبذ الـتعصب والتھجـم والسـب 

الذي ھو سلاح العاجزین. 
و در پـاسـخ بـه این مـدعـای شـما که «وصیت هـم چیزی از قـماش خیالات شـما اسـت تـا 
بـا آن بین صـفوف مسـلمین شکاف و چـنددسـتگی ایجاد کنید، تـا از این طـریق خـمس 
کاسـب شـوید و بـا دروغِ سـرداب و دیگر دروغ هـا، خـودتـان را رونـق دهید و تـرویج کنید» 
می گـویم: این وصیت، وصیت پیامـبر خـدا(ص) اسـت و در مـعتبرتـرین کتاب هـای روایی 
بـرای مـا ثـابـت شدـه اسـت. اگـر شمـا بـه آن اعتـقاد ندـاری، کلام و بحـث مـا بـه مـوضـوع اصلی 
بـرمی گـردد؛ این که اولین خـلیفه ی پیامـبر خـدا حـضرت محـمد(ص) کیست؟ و الـبته بـحث 
و مـناقـشه بـاید بـا دلیل شـرعی و عقلی و در فـضایی آرام و بـه دور از تـعصب و تـعرض و 

دشنام گویی که سلاح ناتوانان است، صورت گیرد. 

وأمّـا مـسألـة السـرداب، فـأنـت تـتكلمین عـن أمـر لـم تـحیطي بـھ عـلماً، بـل 
ســمعتیھ مــن الأفــواه الــتي لا تــعي مــا تــقول، فــماذا تــعرفــین عــن مــسألــة 
السـرداب ؟ أرجـو ذكـرھـا لـكي أبـینّ لـك حـقیقة الأمـر الـذي لا یـعترض عـلیھ 

من لھ مسكة عقل. 
و امـا سـرداب: شـما در مـورد قضیه ای که دانشی دربـاره اش نـداری سـخن گـفته ای. 
شــما این مــوضــوع را از انــسان هــایی که بــرایشان مــهم نیست چــه بــر زبــان می آورنــد، 
شنیده ای. در مــورد ســرداب چــه می دانی؟ خــواهــش می کنم آن را بیان نــما تــا حقیقت 
مـوضـوع را بـر شـما روشـن سـازم؛ مـوضـوعی که کسی که ذره ای عـقل داشـته بـاشـد، 

متعرض آن نمی شود! 



قـولـك: (لـماذا تـثیرون الأحـقاد الـتاریـخیة ؟ مـا مـصلحتكم دعـوا الخـلق 
لـلخالـق ھـو الـمنتقم الـجبار، نـصبتم أنـفسكم قـضاة تـحاسـبون الـناس وتـلفقون 
الأكـاذیـب لـتضحكوا عـلى السـذّج وتـزرعـون الأحـقاد أھـذا دیـننا ؟ وإسـلامـنا 

یدعو للتسامح، ولماذا لا تدعون y ؟). 
أقـول: الـمسألـة لیسـت مـسألـة إثـارة أحـقاد أو إثـارة فـتنة، بـل الـمسألـة 
مـتعلقة بـتكلیفنا وعـقیدتـنا، فـكیف نـعرف الـحجة الـحق عـلینا بـعد رسـول 
الله(ص) إن لـم نـرجـع إلـى أحـادیـث الـرسـول محـمد(ص) وأقـوال أصـحابـة 
الـمنتجبین والسـیرة الـصحیحة، لـكي نـنقذ أنـفسنا مـن عـذاب یـوم الـقیامـة، 
ولـكي لا نحشـر مـن الـذیـن تـركـوا أولـیاء الله وتـمسكّوا بـأعـداء الله وأعـداء 
رسوـلھـ، فحـاشاـ للـرسوـل محمـد(ص) أن یرـحلـ منـ الدـنیـا ویتـرك أمتـھ بلا 
راعٍ ولا قـائـد ویـترك ذلـك لـلآراء والأھـواء الـتي لـم تـتفق یـومـاً مـا، فـلابـد مـن 
مـعرفـة الخـلیفة الـذي عـیَّنھ ونـص عـلیھ الـرسـول محـمد(ص) ونـوالـیھ ونـعتقد 
بـھ ونـتبرأ مـن كـل غـاصـب وعـدو لـھ، لا أن نـساوي بـین الـقاتـل والـمقتول 

والغاصب والمغصوب ونقول عن كلاھما (رضي الله عنھما) !!! 
در پـاسـخ بـه این گـفته ی شـما که «چـرا کینه هـای تـاریخی و کهنه را تحـریک می کنید؟ 
از این کار چـه سـودی عـایدتـان می شـود؟ خـلق را بـه خـالـق واگـذارید که او انـتقام گیرنـده و 
جـبّار اسـت. خـودتـان را قـاضی کرده اید و از مـردم حـساب می کشید و دروغ هـایی را بـه هـم 
می بـافید تـا بـه مـردم زودبـاور بـخندید. بـذر حـقد و کنیه می کارید، آیا این اسـت دین مـا؟! و 
حـال آن که اسـلام مـا داعی تـسامـح و مـدارا اسـت. چـرا بـه سـوی خـدا دعـوت نمی کنید؟» 
می گـویم: مـوضـوع تحـریک کینه هـا یا فـتنه گـری مـطرح نیست بلکه این مـوضـوع بـه 
تکالیف و عـقاید مـا مـربـوط می شـود. اگـر بـه احـادیث حـضرت محـمد(ص) و سـخنان 
صـحابـه ی بـرگـزیده و سیره ی صحیح بـازنـگردیم، چـطور خـویشتن را از عـذاب روز قیامـت 
بـرهـانیم و بـا کسانی که اولیای خـدا را تـرک گـفتند و بـه دشـمنان خـدا و دشـمنان پیامـبرش 
متمسک شــدنــد، مــحشور نــگردیم. بسی دور اســت از حــضرت محــمد(ص) که از دنیا 
رحـلت کند و امـتش را بـدون سـرپـرسـت و راهـبر رهـا کند و این کار را بـه آرا و اهـوایی که 



حتی یک روز هـم بـا یکدیگر سـر سـازگـاری نـداشـته انـد، واگـذارد. پـس، از شـناخـت خـلیفه ای 
که حـضرت محـمد(ص) فـرمـود و او را بـه صـراحـت مـعرفی نـمود، گـریزی نیست. مـا این 
خـلیفه را دوسـت می داریم و بـه او مـعتقدیم و از هـر کس که غـاصـب حـق او اسـت یا بـا وی 
دشمنی ورزیده اسـت، بـرائـت می جـوییم؛ نـه این که قـاتـل و مـقتول و غـاصـب و مـغصوب را 
بـرابـر بـدانیم و دربـاره ی هـر دو دسـته بـگوییم «رضی الـله عـنهما» (خـداونـد از ایشان راضی 

باشد)!! 

أي عــقل ھــذا وأي مــنطق الــذي یــمنع الــناس مــن مــعرفــة الــحقائــق 
الـتاریـخیة، ومـا ھـو الھـدف مـن وراء ذلـك ؟! فھـل نـترك الـبحث عـن تـاریـخ 
الأنـبیاء والـمرسـلین الـذیـن سـبقوا الـرسـول محـمد(ص)، وھـل نـترك الـترحّـم 
والـترضّـي عـلى الـذیـن نـصروا وأخـلصوا لـلرسـل والأنـبیاء، وكـذلـك نـترك 
الـتبري مـن أعـداء الأنـبیاء والـمرسـلین وأوصـیائـھم ومـن الـذیـن ارتـدوا بـعد 

رسلھم وخانوھم وارتدوا على أعقابھم ؟! 
این چـه عـقل و منطقی اسـت که مـردم را از واکاوی و شـناخـت واقعیت هـای تـاریخی 
بـازمی دارد؟! پشـت سـر این مـنطق چـه انگیزه و هـدفی نـهفته اسـت؟! آیا بـحث و بـررسی 
دربـاره ی تـاریخ پیامـبران و فـرسـتادگـانی که پیش از حـضرت محـمد(ص) بـوده انـد را تـرک 
گـوییم؟ آیا بـر کسانی که مخـلصانـه پیامـبران و فـرسـتادگـان را یاری نـمودنـد رحـمت نـفرسـتیم 
و بـرای ایشان رضـایت نـجوییم؟ و آیا از بـرائـت جسـتن از دشـمنان پیامـبران و فـرسـتادگـان و 
اوصیای آنـها، و نیز از کسانی که پـس از پیامـبرهـای شـان مـرتـد شـدنـد و بـه آنـها خیانـت 

ورزیدند و پشت کردند و به اعقاب خود بازگشتند، دست بشوییم؟! 

ھـل یـقتنع عـاقـل بھـذا الـمنطق الـذي لا یـقنع الأطـفال ؟! لـماذا تھـربـون مـن 
الـحقیقة عـندمـا تـخالـف أھـوائـھم، بـأي وجـھ سـتواجـھون الـرسـول محـمد(ص) 

إن قال لكم ماذا فعلتم مع خلیفتي ووصیي؟! 



آیا انـسان عـاقـل بـا این منطقی که حتی کودکان را هـم راضی نمی کند، قـانـع می شـود؟! 
چـرا وقتی حقیقت، مـعارض و مـخالـف میل و نـظرتـان اسـت از آن فـرار می کنید؟! بـا چـه 
رویی بـا حـضرت محـمد(ص) روبـه رو می شـوید اگـر بـه شـما بـگوید بـا جـانشین و وصی مـن 

چه کردید؟! 

ثـم ھـل أنّ ھـناك دلـیلاً عـلى عـصمة الـصحابـة، وھـل أنّ جـمیعھم مـن أھـل 
الـجنة، والـقرآن یـنطق بـأن مـنھم الـمنافـقین ومـنھم الـكاذبـین ... الـخ، والـسنة 
أیـضاً نـاطـقة بـذلـك ومـصادركـم مـملوءة بـذلـك، فھـل ھـذا سـار مـع كـل الأنـبیاء 

أم أنھ فقط مع الرسول محمد(ص). 
بـه عـلاوه آیا هیچ دلیل عقلی بـر عـصمت (تـمامی) صـحابـه وجـود دارد؟ آیا هـمه ی آنـها 
اهـل بهشـت انـد؟ حـال آن که قـرآن می گـوید که در آنـها مـنافـق و دروغ گـو و.... وجـود داشـته 
اســت. ســنّت نیز بــر همین مــطلب صــحّه می گــذارد و مــنابــع خــود شــما نیز پــر از اینها 

می باشد. 

ـنْ  قـال الله تـعالـى حـكایـة عـن الـرسـول محـمد(ص): ﴿قـُلْ مَـا كُـنتُ بـِدْعـاً مِّ
مْ إنِْ أتََّبـعُِ إلاَِّ مَاـ یوُـحَىـ إلِيَـَّ وَمَاـ أنَاَـ إلاَِّ  سُلـِ وَمَاـ أدَْرِي مَاـ یفُْـعَلُ بيِـ وَلاَ بكُِـ الرـُّ

بیِنٌ﴾([442]).  نذَِیرٌ مُّ
خـداونـد مـتعال در شـرح حـال حـضرت محـمد(ص) می فـرمـاید: « بـگو: مـن از میان 
دیگر پیامـبران بـدعتی تـازه نیستم و نمی دانـم که بـر مـن یا بـر شـما چـه خـواهـد رفـت، مـن از 
چیزی جـز آنـچه بـه مـن وحی می شـود پیروی نمی کنم، و مـن جـز بیم دهـنده ای آشکار 

نیستم »([443]). 



فـلماذا لابـد أن یـكون كـل صـحابـة الـرسـول محـمد(ص) صـالـحین وكـل 
أزواجـھ صـالـحات بـخلاف مـا سـبقھ مـن الـرسـل والأنـبیاء ، ھـل نـص الـقرآن 

على ذلك، أم نص الرسول علیھ ؟!!! 
چـرا بـاید بـر خـلاف انبیا و فـرسـتادگـان پیشین، تـمام اصـحاب و همسـران حـضرت 
محـمد(ص) انـسان هـای نیکوکار و شـایسته ای بـاشـند؟! آیا قـرآن چنین گـفته یا پیامـبر 

مطلبی در این خصوص بیان فرموده است؟!! 

نـعم، مـن قـال الـرسـول بـعصمتھم وطـھارتـھم عـن كـل رجـس ھـم آل 
بیتھ(ع)، وبعض صحابتھ الذین ثبتوا على الحق بعد رحیلھ(ص). 

فمن ھو الذي یضحك على عقول السذج یا ترى ؟ 
آری، کسانی که پیامـبر، عـصمت و طـهارت از هـر پلیدی بـرایشان قـائـل بـوده اسـت، آل 
بیت او(ع) می بـاشـند و بـرخی از اصـحابـش4 که پـس از رحـلت آن حـضرت بـر حـق ثـابـت 

ماندند. 
حال به نظر شما چه کسی بر افکار انسان های ساده باور پوزخند می زند؟ 

قـولـك: (ھـمكم ھـو كـیف تـثبتون أحـقیة آل الـبیت بـالـخلافـة (وبـعدیـن) أیـن 
ھـم الآن ألـیس شـیعتكم مـن غـدر بـھم، كـفى غـیروا خـطابـكم وادعـوا y وحـده 

لا شریك لھ، فحتى سید الخلق دعا y لم یدعي الناس لعبادتھ). 
أقـول: نـعم، ھـمنا ھـو إثـبات الـخلافـة لآل محـمد(ص) لا مـن أجـل ھـوانـا أو 
تـعصبنا، بـل لأنّ ھـذا ھـو دیـن الله ودیـن رسـولـھ الـذي فـرضـھ عـلى الـناس، 
لــننقذ الــناس مــن نــار جــھنم، فــنحن لا نــختار لأنــفسنا إلاّ مــا اخــتاره الله 

ورسولھ(ص). 
در پـاسـخ بـه این گـفته ی شـما که «هـمّ و غـمّ تـان این اسـت که چـگونـه حـقانیت آل البیت 
بـرای خـلافـت را ثـابـت کنید (و تـازه) اینها الآن کجا هسـتند؟ آیا این شیعیان شـما نـبودنـد 



که بـه آنـها خیانـت کردنـد؟ کافی اسـت، سـخنان تـان را تغییر دهید و بـه سـوی خـدای 
یگانـه ای که شـریکی نـدارد دعـوت کنید. حتی سـرور خـلایق بـه سـوی خـدا دعـوت کرد و 
مـردم را بـه پـرسـتش خـودش دعـوت نـنمود» می گـویم: آری، دل مـشغولی مـا این اسـت که 
خـلافـت را بـرای آل محـمد(ع) اثـبات کنیم، آن هـم نـه بـرای خـواسـت دل خـودمـان یا از 
روی تـعصب ورزی بلکه بـه این دلیل که این هـمان دین خـدا و دین پیامـبر او اسـت که بـر 
مـردم واجـب سـاخـته اسـت؛ و بـه این دلیل که مـردم را از آتـش جـهنم بـرهـانیم. مـا بـرای 

خودمان جز آنچه خدا و رسولش(ص) خواسته اند برنمی گزینیم. 

وأمّـا بـالنسـبة للشـیعة فـنحن لا نـنزھـھم جـمیعاً فـأكـثرھـم الآن انحـرفـوا عـن 
نـھج أھـل الـبیت(ع) وسـاروا بـركـاب أمـریـكا وأذنـابـھا، بـل حـتى فـقھاء الشـیعة 
الآن لا یـمتوّن إلـى نـھج أھـل الـبیت(ع) بـصلة سـوى الأمـور الـشكلیة الـفارغـة 
عـن مـعناھـا، فـكل مـن قـال بـانـتخاب الـناس واتخـذ غـیر الـقرآن دسـتوراً وسـار 
بـركـاب أمـریـكا فـنحن نـبرأ مـنھ ولا نـعتبره مـن شـیعة آل محـمد، بـل ھـو مـن 
أعـدائـھم وإن أظھـر مـحبتھم بـلسانـھ، وكـذلـك الأئـمة(ع) لـم یـُحَارَبـوا فـقط مـن 
قـبل أعـدائـھم، بـل حـوربـوا أیـضاً مـن قـبل مـن یـدعـون التشـیع ، فـلعنة الله عـلى 

كل من حارب آل محمد أیاً كان. 
در خـصوص شیعه، بـاید بـگویم که مـا هـمه ی آنـها را مـنزّه نمی دانیم چـرا که در حـال 
حـاضـر اغـلب آنـها از راه و رسـم اهـل بیت(ع) منحـرف شـده و در رکاب آمـریکا و هـم پیمانـان 
پَسـت او درآمـده انـد. حتی اکنون فـقهای شیعه نیز بـر طـریق اهـل بیت(ع) پـایبندی نـدارنـد 
مـگر در یک سـری امـور ظـاهـری و فـارغ از مـعنا. هـر کس که بـه انـتخاب مـردم مـعتقد بـاشـد 
و قـانـونی غیر از قـرآن را شیوه ی کار خـود بگیرد و در رکاب آمـریکا بـاشـد، مـا از او بیزاری 
می جـوییم و او را شیعه ی آل محـمد(ع) بـه شـمار نمی آوریم. بلکه چنین کسانی دشـمن 
آل محـمد(ع) هسـتند حتی اگـر بـه زبـان، مـحبت ایشان را اظـهار کنند. ائـمه(ع) نیز فـقط 
از ســوی دشــمنان شــان مــورد جــنگ قــرار نــگرفــتند بلکه حتی کسانی که ادعــا تشیع 



می کردنـد نیز بـا آنـها بـه جـنگ و جـدال بـرخـاسـتند. لـعنت خـدا بـر هـر کس که بـا آل محـمد 
جنگید و قتال کرد؛ هر کس که باشد! 

ونـحن لا نـدعـو إلـى عـبادة آل محـمد(ع) بـل نـدعـو إلـى عـبادة الله تـعالـى 
وموـالاة أوصیـاء الرـسوـل محمـد(ص) الذـینـ أوصىـ بھـم، وعبـادة الله لا 
تـتحقق بـدون طـاعـة أوامـر رسـولـھ(ص)، فـكیف یـمكن لـلإنـسان أن یـكون 
عـابدـاً y وھـو یـعصي وصـایـاه وتـنصیبھ لخـلیفتھ ووصـیھ عـلي بـن أبـي طـالـب 

(ع). 
قال تعالى: ﴿... أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي ھُوَ أدَْنىَ باِلَّذِي ھُوَ خَیْرٌ ...﴾([444]) !!! 

مـا بـه عـبادت آل محـمد(ع) دعـوت نمی کنیم بلکه بـه عـبادت خـدای تـعالی و دوسـتی و 
پیروی از اوصیای پیامـبر(ص) که مـورد تـوصیه ی آن حـضرت بـوده انـد، فـرا می خـوانیم. 
پـرسـتش خـدا بـدون فـرمـان بـرداری از اوامـر پیامـبرش مـحقق نمی شـود. چـطور انـسانی 
می تــوانــد پــرســتنده ی خــدا بــاشــد ولی بــا وصــایای او و تنصیب جــانشینش علی بــن 

ابی طالب(ع) مخالفت ورزد؟! 
حـق تـعالی می فـرمـاید:«.... آیا می خـواهید آن چـه را که بـرتـر اسـت بـه آن چـه که فـروتـر 

است بدل نمایید؟!...»([445]) 

وأخـیراً أقـول لـك: لـقد رددت عـلیك بـالـتفصیل لـلمرّة الـثانـیة وبـالـدلـیل 
الـعلمي والأخـلاقـي حـرصـاً عـلى ھـدایـتك، وأنـت اقـتصرتـي عـلى تـھم ومـزاعـم 
بـلا دلـیل، فـعلیك أن تـناقشـي الـرد الأول وھـذا الـرد وعـدم الانـتقال إلـى غـیر 
ذلـك، وعـلیك الـمناقـشة بـالـدلـیل الـعلمي الـرصـین، وإلاّ فـلا فـائـدة مـن الـنقاش 
إن كـان فـقط للسـب والتھجـم وبـلا دلـیل ... وأنـا بـانـتظار ردّك الـمفصّل عـن مـا 
مْ تـَأتْـُونـِي بـِھِ فـَلاَ كَـیْلَ لـَكُمْ عِـندِي وَلاَ تـَقْرَبـُونِ﴾ تـقدّم وإن لـم تـفعلي فـ  ﴿فـَإنِ لَّـ

 .([446])
والحمد y رب العالمین، وصلى الله على محمد وآلھ الأئمة والمھدیین. 



اللجنة العلمیة - أنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 
الشیخ 

ناظم العقیلي 

و در پـایان بـه تـو می گـویم: بـرای بـار دوم بـه تفصیل و بـا دلایل علمی و اخـلاقی پـاسـخت 
را دادم تـا هـدایت شـوی در حـالی که تـو بـه تـهمت زنی و پـندارهـای بی دلیل اکتفا نـمودی؛ 
پـس بـر تـو اسـت که بـر پـاسـخ اولی که دادم بـا مـن مـناقـشه نـمایی؛ پـاسـخ دهی و بـه شـاخ و 
بـرگ هـای دیگر نـپری. بـر تـو اسـت که بـا دلیل علمی محکم مـناقـشه و بـحث نـمایی وگـرنـه 
در بـحث و مـناقـشه ای که فـقط در آن سـبّ و دشـنام گـویی و حـمله آن هـم بـدون دلیل 
بـاشـد، فـایده ای وجـود نـدارد.... مـن مـنتظر پـاسـخ تفصیلی شـما بـه آن چـه که گـذشـت، 
هسـتم و اگـر چنین نکنی: « اگـر او را نـزد مـن نیاورید، پیمانـه ای نـزد مـن نـخواهید داشـت، 

و به من نزدیک مشوید »([447]). 
و الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الائمة و المهدیین. 
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